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 مقدمه

به عنوان حامی قهرمان آنان به شمار رفته اسـت کـه در زنـدگی و     يمعتقد به توتم، عناصر هاي اقوامدر اسطوره
بررسی خویشـکاري مشـترك    ،نظر است رآنچه در این پژوهش د. مرگ این قهرمانان نقش مهمی ایفا نموده است

در بیـنش اسـاطیري   «کـه  شایان ذکـر اسـت    .است )1(این جانوران به عنوان نیا و توتم در اساطیر ایرانیان و ترکان
این اعتقـاد قابلیـت عجیبـی     .انداند و در سرنوشت بشر سهیمانسان ابتدایی، پدیدهاي طبیعی داراي شعور و اراده

در پیوند با جانوران، نصیب انسان بدوي کرده است و چون موقع و مقام جانوران در نظر چنین انسـانی بـس والا   
ی یدانسته است که به منزله نیروهـا  د بیش از عوامل مادي سهیم و مؤثر میآنان را در زندگی خو ،و بااهمیت بوده



اند که نه تنها بر رازهاي زندگی و طبیعت بلکه بر رازهـاي جـاودانگی و فناناپـذیري نیـز واقـف       رفته به شمار می
 )346:1357مختاري ( ».اند بوده

کـه بازتـاب برخـی از اسـاطیر کهـن ایرانـی        - شاهنامهدر پرتو باور به پیوند با جانوران، به گفتۀ فردوسی در 
و دیگر منابع مورد اشاره در متن، سیمرغ و گاو برمایه به عنوان توتم ایرانیان نقـش بسـزایی در دایگـی و     -است

نقـش  ) کبـود گـرگ  (در اساطیر ترکان نیز بوزقورد. بخشی قهرمانان ایرانیان در اساطیر ایران ایفا کرده است نجات
چنانچه در کتـب  . بر عهده داردرا هاي جانوران توتمی ا بر عهده گرفته است و تقریباً تمام نقشتوتمی این قوم ر

بودن گرگ در میـان    ایم، دلایلی بر توتمیو دیگر منابع که از آنها یاري جسته التواریخ جامعتاریخی و کهنی چون 
نیز گویاي وجود این تـوتم در میـان ترکـان     موجودپهلوان ایرانی با این ، اقوام ترك وجود دارد و نبرد گرشاسب

 .است
هـاي  و ارزش یزیسـت اوضـاع  بنـا بـر    .جانوران توتمی اسـت مختلف از نکتۀ درخور توجه، نحوة تلقی اقوام 

 ـ سـیمرغ،  اهـورایی  و اهریمنـی  چهـره  ماننـد  ؛اسـت بوده جانوران توتمی متفاوت قومی از ، تلقی هر اساطیري  ای
 در روایـات  از شـکل  ایـن  کـه  حـالی  در اسـت،  تـوأم  وحشـت  و تـرس  با اروپا در« که گرگ به مربوط روایات

 دربـارة عناصر مشترکی در بین اقـوام مختلـف    با این حال، )542:1387وارنر ( ».شود می دیده تر کم شمالی آمریکاي
به تقویت جنبۀ اهـورایی  » نور« و »کوه« عناصر مینوي چوندر میان آنها ارزشمندي و تقدس توتم وجود دارد که 

نکتۀ قابل تأمل در این میان، اثبات حقانیت و هویت قهرمان پـس از عبـور   . این جانوران کمک شایانی کرده است
چیرگی بر آهن براي ورود به عرصۀ جهانی با خویشکاري آهنگران است کـه در   و گونگی از این مراحل قداست

 .این نوشتار به شرح آن خواهیم پرداخت
 

 بحث و بررسی
اي اقوام مورد بحث، نگـرش انسـان بـدوي بـه جـانوران      هاي اسطورهداستاندر با در نظر گرفتن این واقعیت که 

پـرداختن بـه مفهـوم     ،دن ـهایی از باورهاي توتمیستی را در خـود دار  لایه ها اي یافته است و این داستان نمود ویژه
-از مرحلـه «زندگی اجتماعی بشر .نماید اقوام یاد شده بایسته می گیري این مفهوم در توتم و شناخت پیشینۀ شکل

انسان توتمی در این مرحله خـود را زادة مسـتقیم یکـی از اشـیاء یـا حیوانـات       . اي به نام توتمیسم گذشته است
 نیزشناسی  شناسی و مردم دگاه جامعهیاز د )4:1380 وحید الهی فیض( ».دانسته که در نظرش مقدس جلوه کرده است

از تقسـیمات جامعـه   [ »کـلان «توان به یک پیوند اختصاصی که به صـور مختلـف و متعـدد بـین      توتمیسم را می«
در ـ نـه الزامـاً     -این وجود ماوراء الطبیعی غالبـاً . شود، تعریف کرد ک وجود ماوراء طبیعی برقرار مییو ] ییابتدا

اي حیوان یـا گیـاه خاصـی را محتـرم      علت اینکه طایفه«شاید ) 206: 1364 الامینی روح( ».ابدی ک حیوان تجسم میی
خواند، مبتنی بر این اعتقاد باشد که حیات هر فرد را به نـوع خاصـی از حیـوان یـا     دارد و خود را با آن نام میمی



 )793:1384 فریزر(» .اند شدن آن حیوان پنداشته نتیجۀ کشتهرا اند و مرگ آن فرد  گیاه مربوط دانسته
جانوري است با همه خصـایص جـانوري   «این است که انسان نیز  ،خلال این مباحث قابل ذکر استآنچه در 

ایمنـی خـود را در   از یـک سـو   او  ...و وجود او مانند همه جانوران، نیازمند وابستگی و وحدت با طبیعت اسـت 
هـاي انسـان    ساخت دستو از دیگر سو، ابزارها و است اي دانسته بازگشت به طبیعت و حفظ قیود قومی و قبیله

اي دور و که نتیجه فعالیت مغزي او و به منظور بهبود زنـدگی او بـود، وي را از طبیعـت و قیـود قـومی و قبیلـه      
هـا  تري از اعتقادات و آیـین برخورد آن نیاز روانی با این الزام زندگی عقلایی پیوسته انواع تازه. ه استدورتر کرد

توانست به صورت غریزي وحدت خـود را بـا طبیعـت    انسان که دیگر نمی. را در جامعۀ بشري ایجاد کرده است
عقلایی با قوم و قبیلـه ایجـاد کـرد و در واقـع، نـوعی       ةحفظ کند، به ناچار بر اثر آن نیاز روانی، نوعی ارتباط تاز

افـزون او  هاي خود را که ناشی از جدایی و تنهایی روزانطباق تازه با محیط زیست خویش یافت تا مگر اضطراب
هاي طبیعت و ایجـاد ارتبـاط جـادویی بـا آنهـا و دور کـردن قهـر و خشـم و         ستایش پدیده .بود، تسکین بخشد

پدیدآمـدن  . ها، از نخستین مراحل این ارتباط عقلایی استبرانگیختن مهر و لطف آنان، از طریق بر پا داشتن آیین
امعه خود را با گیاهی، جـانوري و امـري در طبیعـت    توتمیسم در اغلب جوامع انسانی و این که انسان، خود و ج

پـرورد و   اي که در اساطیر ایران زال را سیمرغی مـی  به گونه. اي دیگر از این نیاز روانی است گوشه ،مربوط بداند
گرگ خاکسـتري کـه در ترکـی قـدیم      و ترکان نیز به ماده ) 33-32:1374بهار ( ».اجداد فریدون با گاو نسبت دارند

تواننـد جانشـین    جانوران توتمی می« گفتنی است که )1889:1381 رضـی (. اندنسبت داده شدهاست،  1»ريکوك بو«
تـرین شـکل    پرسـتی رایـج   تـوتم . توان همه اساطیر را به مدد همین اصل توجیه کـرد  البته نمی .تصویر پدر باشند

گیـرد و همسـو    اجتماعی همزمان در برمـی بندي  پرستی و طبقه زیرا پرستش نیاکان را با حیوان ؛یابی است قداست
 )35:1374 بهار( ».آمیزندیابی نیاکان کاملا با هم در می ست که رمزپردازي قواي طبیعی و قداستا در اینجا. کندمی

بـه  » آسـپیان «که آخر نـام آنهـا بـه    است از اجدادي نام برده شده » ثراتون« براي فریدونبه گفتۀ کریستن سن 
 : است این گونه آمده بندهشسلسله نسب فریدون در ) 104: 1376کریستن سن (» .شود معنی گاو ختم می

آسپیان، پسرسیاك تورا آسپیان، پسرسپید تورا آسپیان،  راوت فریتون آسپیان، پسر پور تورا آسپیان، پسرسوك تورا آسپیان، پسر پور«
 )150-149:1369دادگی ( ».پسرگفر تورا آسپیان، پسر نفرفشن آسپیان، پسرجم، پسر ویونگهان

 اسـت کـه در پهلـوي بـه صـورت      »نخستین« به زبان اوستایی به معنی )پتوئیریو(» پورترا«« که درخور ذکر است
پـورترا بـه   . شـود  تلفـّظ مـی  » پـور « ایـن واژه در کلمـات مرکـب در پهلـوي بـه صـورت      . آمـده اسـت  » فرتوم«

هـا  شـاید هـم پورگـاو در داسـتان     ،از آبتین بوده است پیش یعنی پسرگاو نام یکی از قبایل آریایی» پورگاو«معنی
اگـر  . شـده اسـت  » گاو پرمایه«و بعد » گاوپرمایون«گاه  درآمده است و آن» گاو پور«معکوس گردید و به صورت 

قبل از آبتین بوده است که از آنجـا بـه داسـتان فریـدون راه      ۀباید بگوییم که گاو توتم قبیل ،این انگاره را بپذیریم

                                                        
١. kôkbüri 



 ».هـا گریختـه اسـت    است و فریدون را نمادي از یکی از قبایل آریایی کرده که از ستم بابلیان مهاجم به کوه یافته
توتم خانوادگی خانـدان زال   توان به سیمرغ، دون، مییافزون بر این توتمِِِ خاندان فر شاهنامهدر  )122:1358 جنیدي(

 .نیز اشاره کرد
اي که از رهگذر ایـن   متضمن وحدت با جامعه و قبیله هستند، چون رابطه«ها همواره  توتمشد که باید یادآور 

» .اي است دقیق و در عین حال قـوي و ناگسسـتنی   وجود آمده، رابطه اندیشه و طرز تفکر در بین فرد فرد قبیله به
قبیلـه را هـم بـر    آید که نگهـداري   اي نخستین قبیله به شمار میینتا آنجا که در باور آنان، توتم،  )30: 1370سیف (

شتابد و آنـان را از فرجـام احتمـالات     ها به یاري قبیلۀ خویش می با دشواري روییایورگیرد و به هنگام  عهده می
ظـاهر   شـاهنامه که سیمرغِ زال و گاو برمایه با همین وظـایف در   چنان .کند اري مییسازد و  آینده آگاه می ناخوش

هاي حـاکم   اهداف و قوانین تابویی که در قبایل توتمی مطرح است با عقاید و سنت ۀبنابراین در مقایس شوند؛ می
 :از جمله .خوریم در ایران باستان و در میان ترکان به نقاط مشترکی بر می

 . هاي مهم در برابر هر نوع گزند ممکن حفظ شخصیت« -
ممکن اسـت پـیش   ... دگی مانند تولد واي از اعمال بزرگ زن پیشگیري از اختلالاتی که به هنگام تحقق پاره -

 .آید
ا حفظ نـوزادان در برابـر خطـرات بزرگـی کـه سـبب وابسـتگی آنهـا بـه اولیاءشـان           یکمک به هنگام تولد  -

 ؛مشـهود اسـت   -سـیمرغ  - هاي یادشده در تـوتم خـانوادگی زال   تمامی خویشکاري. )13: 1352فروید (» .شود می
 :آمده است شاهنامهدر  .ستا دارد و همیشه یاور خاندان او م نگاه میگونه که سیمرغ، زال را از دد و دا آن

ــوه   ــه البرزکــ ـ ــا بـ ــان تــ ــردش دمــ ــروه    ببــ ــام گـ ــا کنـ ــودش در آنجـ ــه بـ  ...کـ
ــوب    شــــگفتی بــــرو بــــر فکندنــــد مهــــر  ــدان خـ ــره بـ ــد خیـ ــر بماندنـ  چهـ

ــدین ـ ــه تــــا روزگــــاري دراز   بـ ــه راز      گونــ ــا ب ــودك آنج ــد ک ــه ب ــد ک ــر آم  ب
 )139 :1، ج 1374فردوسی ( 

ایـن اقـوام بایـد اذعـان داشـت       بـاره در. خـوریم  هاي توتمیک ترکان نیز به چنین کارکردهایی برمی در داستان
آنها بیشتر داراي زندگی چادرنشینی بودند و در اقصی نقاط جهان پراکنده شده بودند و در مورد سیسـتم  «اگرچه 

بیشـتر   ،هاي متفـاوت بودنـد   آفرینشی و نژادي خود داراي وحدت کلمه نبودند و اقوام بزرگی از آنها داراي توتم
ترین قومی کـه خـود را زاده مسـتقیم     نژاد بزرگ اي که در بین اقوام گرگ به گونه .آنها معتقد به توتم گرگ بودند

سـوي دیگـر یـافتن     از .)4:1380 وحیـد  الهـی  فـیض ( .»بودنـد  )2(اقوام گؤك ترك یا ترکان آسمانی ،دانستند گرگ می
 کـه  چرا ؛ان این اقوام باشدبودن کبودگرگ در می تواند دلیلی براي اثبات توتم ردپاي نبرد ایرانیان با توتم ترکان می

آور ایرانی، بـا آن   کبودگرگ با تغییر در اساطیر ایران از جمله موجودات پرگزندي است که گرشاسب، پهلوان نام«
، نیـاي گروهـی از   2که احتمالاً در روایات متأخر، جانشین اسامی خاص اوسـتایی پثنـه   "کبودگرگ". کند نبرد می

                                                        
٢. paөana    ٢. pөanaya 



شده و بعداً به صورت پشنگ نام پـدر افراسـیاب، درآمـده اسـت و      pƏšaeaسنی به نام یدشمنان گرشاسب و دیو
یکـی  » kӧkburi=کبـودگرگ  «ها، بـا نیـاي اسـاطیري ترکـان      هاي پهلوانیِ ایران در میان ترك سپس با اشاعه افسانه

: 1381رضـی  (» تاس ـجد تـوتمی ترکـان    بوزقورد، همان کؤك بوري«و  )8-7: 1376سرکاراتی( ».انگاشته شده است
ایـن بـود     )گرشاسـب  خانوادگی نام( جمله سودهاي سام از«است هم به آن اشاره شده  خرد مینويکه در  )1889

بـه معنـی    3پثنیـه : انـد  گفتـه  )46: 1364مینوي خـرد  ( ».بکشت... که مار شاخدار و گرگ کبود را که پشن نیز خوانند
سنان بوده که نه تن یـا نـه پسـر از آنـان بـه دسـت کرشاسـب کشـته         یقبیله یا خاندانی از دیو« راهزن است و نام

اند که براي گذراندن و امرار معـاش، بـا تجـاوز و غـارت بـه       اي بوده اینان از قبایل چادرنشین و کوچنده .اند شده
و نـام داشـته    paөana اي کـه پثنـه   به احتمال نام خانـدانی یـا رئـیس قبیلـه    . شدند اقوام دیگر موجب آزارشان می

  )553-554:1381رضی (» .اند پسرانش در جنگ با ایرانیان توسط کرشاسب کشته شده
و دیگـري داسـتان   ) گرگ خاکستري( قوردیکی از آنها داستان بوز: شامل دو روایت است« داستان گؤك ترك

کننـد و   مـی  ها روزي دشمنان به سرزمین ترکان حملـه بر اساس افسانه« )40:1381 فرآذین( ».»ارکنه کون«مهاجرت 
آخرین بازمانده زخمی این جنگ مهیـب،   .شوند جنگند و کشته میترکان در مقام دفاع تا آخرین نفر شجاعانه می

) گرگ خاکسـتري مـاده  (کند و بوزقورد برد و در صحرا رها می پسرکی بود که سپاه دشمن دست و پاي او را می
آورد کـه بعـدها نسـل     نام بودن اینلی پسري بـه دنیـا مـی    گیرد و در غاري به کند و از وي بار می او را بزرگ می

هـاي سـر بـه فلـک      در منابع دیگر از این غار در منطقه محصـور بـین کـوه   . گردد می "ها گوگ ترك"هاي  خاقان
این غار بـه طـور صـریح بـا      التواریخ جامعدر  )4: 1384 کانی زارعی( ».شود نام برده می "ارکنکون"به موسوم کشیده 

دو هزار سال پیش از این با دیگر اقوام اتراك مخاصمتی افتـاده   )3(میان آن قوم مغول« .همین عنوان یاد شده است
خانـه  از آن دو  .که دو مرد و دو زن از ایشان زیـادت نمانـد  . و به محاربتی انجامید که بر اقوام مغول غالب آمدند

معنی قـون کمـر کـوه باشـد و      "قون ارکنه" ها رفته که نام آن موضع موضعی در میان کوهاز بیم خصم گریخته به 
بـاري اسـطورة دودمـانی    « میرچا الیاده نیز اذعان دارد کـه  )113:1374االله  فضلرشیدالدین ( ».سد، یعنی کمر سد ارکنه

 )311:1376الیاده ( ».دارد که نیاي آنان گرگی خاکستري بود که از آسمان فرود آمد چنگیزخان اعلام می
 

 مشترکات جانوران توتمی این اقوام
 اریگریجانور توتمی 

هـاي غیبـی    حامی و نگهبـان جـد گـروه اسـت و بـراي آنـان پیـام       ... توتم« فروید در تعریف توتم گفته است که
هـاي   پدیـده «این جانوران  )7:1352 فروید( ».دارد شناسد و آنها را مصون نگه میو فرزندان خود را می... فرستد می

                                                        
 

 



در پهنـه آفـرینش نیـز    «در خور ذکـر اسـت کـه     )975: 1378 امیسرّ(» .صاحب نقش در زندگی و مرگ قهرمانانند
هـاي ایرانـی بلکـه در اسـاطیر      در مرتبه دوم ارزشمندي قرار دارند و نه تنهـا در اسـطوره  پس از انسان  حیوانات

کودکی نسـل بشـر برگـردد کـه      ةارزشمندي آنها به دور ۀشاید ریش .کشورهاي دیگر نیز داراي ارزش و اعتبارند
در اوستا نیز بر اثر نفوذ فرهنگ و عقاید آیینی و اساطیري پـیش   .زندگی به آنها نیازمند بود ةبراي نیازهاي روزمر

در در ادامـه بـه معرفـی حیوانـات یـاریگر       )83: 1379 مختاري( ».از زرتشت، ستایش جانوران مطرح گردیده است
 .پردازیم می اساطیر ایران و ترکان

 سیمرغ
در واقع سیمرغ هم تـوتمی  « .اي دارند خاصه سیمرغ جایگاه ویژه ،شده در اوستا، پرندگان از میان جانوران ستایش

. شـود  ظاهر مـی  شاهنامهاست که به عنوان حامی معتقدان خود و براي یاریگري زال و دایگی هوشمندانه وي در 
در پنـاه   -شـود  از آن یـاد مـی   »هربرزئیتـی «سنا و اوستا با نـام  یدر ادبیات مزد -کوه که  البرززال سپیدموي را در 

طبـق گـزارش    .گردد و این مولود طردشده از گزند دد و دام مصون می )207: 1 ج ،1377 ها یشت( »گیردخویش می
 :گیرد انه زال را در همین مکان پر رمز و راز بر عهده میو دایگی هوشمند رد، سیمرغ در آن کوه مقام داشاهنامه

ــامش البرزکــــوه    ی ــود نـ  بـــه خورشـــید نزدیـــک و دور از گـــروه  کـــی کـــوه بـ

ــود     ــه بـ ــیمرغ را لانـ ــاي سـ ــدان جـ ــود     بـ ــه بـ ــق بیگانـ ــه از خلـ ــه آن خانـ  کـ

ــاز   ــتند بــ ــوه و گشــ ــر کــ ـ ــد بـ  بــــر آمـــــد بــــرین روزگـــــاري دراز    نهادنــ
ــنه    ــد گرسـ ــه شـ ــیمرغ را بچـ ــو سـ  چـ

 

ــد بلنـــد از      ــر شـ ــه پـــرواز بـ  نـــهب بـ
ــوه    ــه البرزکــ ـ ــا بـ ــان تــ ــردش دمــ ــا کنـــام گـــروه      ببــ ــودش در آنجـ  کـــه بـ

ــان   ــا بچگــ ــیمرغ بــ ــرد ســ ــه کــ ــان     نگــ ــده چک ــون از دو دی ــرد، خ ــر آن خ  ب
ــــد مهـــــر  ــــرو برفکندنـ ــوب    شـــــگفتی بـ ــدان خـ ــره بـ ــد خیـ ــر بماندنـ  چهـ

ــدین ـ ــه تــــا روزگــــاري دراز   بـ ــد کـــودك آنجـــا بـــه راز  گونــ  برآمـــد کـــه بـ
 )139: 1، ج 1374فردوسی (

آنگـاه کـه زال را بـه سـوي پـدر      « پرورش زال را بر عهده گرفت و، شاهنامه ۀترین دای سیمرغ، فرزانه ،طریق بدین
وظیفـه  و  )1257: 1381رضـی  (» شانی و گرفتاري از آن بهره جویدیاز پر خویش به وي داد تا هنگام پر ،روانه کرد

 : آمده است شاهنامهدر . توتمی خویش را به عنوان یاریگر و حامی ایفا نمود
ــک و   گـــرت هـــیچ ســـختی بـــه روي آورنـــد ــد   ز ز نی ــوي آورن ــت و گ ــد گف  ب
ــن    ــرّ مـ ــی پـ ــرافکن یکـ ــش بـ ــر آتـ ــدر زمـــان فـــرّ مـــن  بـ  کـــه بینـــی هـــم انـ

 )145: 1، ج 1374فردوسی (
یـک بـار   : دهـد بینیم که در دو مورد به استمداد زال پاسخ می سیمرغ را موجودي فرزانه و آگاه می شاهنامهدر 

 :در تولّد رستم
ــاور یکــــ ـ ــون  یبیـــ ــر آبگـــ ــون  ی  خنجـــ ــادل رهنمـــ ــرد بینـــ ــی مـــ  کـــ



 ز دل بـــیم و اندیشـــه را پســـت کـــن      نخســتین بــه مــی مــاه را مســت کـــن     

ــد ته ــهی  یبکافـــ ــرو ســـ ــاه ســـ  گـــ
 

ــر او را  ــد مــــ ــی ز نباشــــ  درد آگهــــ
ــد   ــرون کشـــ ــیر بیـــ ــه شـــ ــد     وزو بچـــ ــون کشـ ــاه در خـ ــوي مـ ــه پهلـ  همـ

ــرد چــاك   ــا ک ــدوز آن کج ــس ب ــاك  و از آن پ  ز دل دور کـــن تـــرس و تیمـــار و بـ

ــدو مـــال از آن پـــس یکـــی پـــرّ مـــن ــن     بـ ــرّ مــ ــایه فــ ــود ســ ــته بــ  خجســ
 )237: همان(

 :شتابددوم در جنگ رستم با اسفندیار که به یاري او می بار
ــر آن  ـ ــتگیبـ ــر  خســ ــد پــ ــا بمالیــ ــر    هــ ــب و ف ــا زی ــت ب ــان گش ــدر زم ــم ان  ه

 )296: 6همان، ج (
 :نمایدو چاره را بدو می

ــز    ــوب گ ــن چ ــان را و ای ــن کم ــه زه ک ــرورده در آب رز   ب ــه پـــ ــ ــدین گونـ  بـــ
ــت   ابــر چشــم او راســت کــن هــر دو دســت  ــردم گزپرسـ ــود مـ ــون بـ ــان چـ  چنـ

 )299: همان(
نیز به عنوان هشداردهنده از خطر، رسـتم را از نبـرد بـا اسـفندیار بـر      سیمرغ هشیار، در نقش توتمی خویش 

 :دارد، زیرا از فرجام کار آگاه است حذر می
ــپهر  چنـــین گفـــت ســـیمرغ کـــه از راه مهـــر ـــا تــــو راز ســ  بگــــویم کنــــون بـ

ــس    ــر ک ــه ه ــه ک ــفندیار ک ــون اس  بریـــــــزد ورا بشـــــــکرد روزگـــــــار او خ
 )297: 6، ج همان(

 
 گاو برمایه 

معتقـدان بـه    اريی ـایران که بخشی از موجـودات یـا متعلقـات آن جـانور بـه       ين توتمی اساطیراجانوراز دیگر 
در باورهاي اساطیري، نطفه گاو در مـاه دور از دسـترس دشـمن و روانـش در     « .آید، گاو برمایه است خویش می

سـت و  افریدون پـرورده گـاو   «از آنجا که  )317: 1، ج 1377ها  یشت(» .ماند جهان، براي یاري به آفریدگان باقی می
و بـه یـاري    )91:1382 پـورداوود (» سـازد  او گرز خویش را به شکل توتم خویش می ،رود گاو توتم او به شمار می

گـاوپیکري گـرز فریـدون ایـن نظـر مـورد پـذیرش بیشـتر          رةالبتـه دربـا   ؛شـود  همین گرز بر ضحاك پیروز مـی 
 .رود گاوپیکري گرز فریدون به شمار می ةربارترین علت د پژوهشگران است و معروف

ــت زود   ــار بگرفـــ ــانجوي پرگـــ ــود   جهـــ ــان نمــ ــر بدیشــ ــرز پیکــ  و زان گــ
ــر خـــاك پــــیش      همیــــدون بســـــان ســــر گـــــاومیش   نگـــاري نگاریـــد بـ

 )66: 1، ج 1374فردوسی (
بوزقـورد دایگـی   « .اسـت  در اساطیر گؤك ترکان نیز مشهود -بخشی اریگري و نجاتی -نظیر همین مضمون 

. گـردد در باتلاقی رها کرده بودند، بازمانـده ترکـان پـذیرفتار مـی    او را ده و یکه سپاه دشمن دست و پاي او را بر



خورد و آن موقعی اسـت  رد پاي گرگ در دنباله ماجراي غارهاي نگهدارنده ترکان نیز به چشم می ،افزون بر این
راهـی بـراي خـروج از همـین      ،شـود  نامیده مـی » ارکنگون« اساطیرخواهند از منطقه محصور که در  که ترکان می

کردن سنگ آهن  آهنین با ذوب يها عاقبت در یکی از کوه ،روزي در پی تلاش عظیم چهل شبانه. منطقه پیدا کنند
این واقعه مصادف با اولـین روز  . شوند هاي سر به فلک کشیده خارج می و از پشت آن کوه...کنندتونلی ایجاد می

اما در زمان خروج نیـز   ؛گیرندها در اساطیر خود این روز را به عنوان تولدّ دوباره خود جشن می ترك وهار بود ب
هاي سر به فلک کشیده اطراف شده و دوباره راه خود را در کوه و کمر و برف گـم  هاي کوهستان آنها دچار برف

ها دوباره مدفون شـوند و هـر    چ کوهساران در بین برفدوباره در پیچاپی ]تا[رفتند  در همین حین که می .کنند می
کسی به سویی پراکنده شده بود، ناگهان با زوزة گرگـی همگـی بـه سـوي او جلـب شـده و ضـمن پیـدا کـردن          

 )4:1380 الهی وحید فیض( ».همدیگر از آن مهلکه بزرگ نجات پیدا کردند
ادامه و توالی حیات و هویت یک قـوم را بـر عهـده    گاه که فردي  ها آن د، در تمامی داستانشکه ملاحظه چنان

بخـش در یـک    همـواره موجـودي نجـات    ،و وابسته اسـت ه اد که سرنوشت یک قوم بشو گیرد یا قهرمانی میمی
که روح یـک   یبدین ترتیب ناتوانی و ضعف اولیۀ قهرمان. کند فعالیت هوشمندانه فرد را از خطر نابودي حفظ می

 .گردد رفع میـ حامی یا پشتیبان  موجود -با ظهور این شخصیت ،داردرا با خود  )4(دوران ملی
 

 جانور توتمی راهنما 
دهد و راهنماي آنـان   کند و به پیروان خود از آینده خبر می معمولاً جانور توتمی از اعضاي قبیله خود حمایت می

دنیـا آمـدن رسـتم و جنـگ     زال در به خاندان بارهتر به راهنمایی سیمرغ در که در اساطیر ایران پیش چنان. شودمی
هـاي کهـن ترکـان نیـز وجـود دارد کـه نشـان از         له در بعضی از داسـتان أاین مس .رستم و اسفندیار اشاره کردیم

بـه آنهـا نشـان    را هاي کهـن ترکـان، گـرگ راه     در داستان. هاي اساطیر با یکدیگر است مشابهات دیگر میان توتم
  اولـین منـادي  ـ میـان اوغوزخـان     ،يطبـق شـواهد  بـر  . گـردد  کیاسـت مـی  دهد و بدین طریق سمبل خرد و  می
. و پدر و به واسطه خداپرستی او مخالفت افتاد و جنـگ و مصـاف آغـاز گردیـد    ـ اقوام خود   میانخدایی در  تک

پـرچم خـود را برافراشـته    . لشکرکشی کند ]پدر[عصبانی شده خواست به سوي او ) خاقان(اوغوز کاغان «روزي 
آفتـاب   در حوالی صبح نوري چون نـور  .به خواب رفت ،چادر خود را بر پا نموده .ه کوهی سکنی گرفتدر دامن

اي : گرگ خطـاب بـه اوغوزخـان گفـت     .هاي پرپشت ظاهر شد از میان نور، گرگی نر با بال .به داخل چادر افتاد
بـه ایـن    )4: 1380الهی وحید  ضفی( ».خواهی به روم حمله کنی، اي اوغوز من پیشاهنگ تو خواهم شد اوغوز تو می

 هاي محصـور  در کوه ،تر یاد شد گونه که پیش آن .کند ترتیب گرگ نقش توتمی خویش به عنوان راهنما را ایفا می
 ،بـود آنهـا  ترکان را در آن برف و بوران که خطر گم کـردن یکـدیگر و بـیم نـابودي      ،راهنمایی گوك» ارکنگون«

 .نجات داد



 
 در جانور توتمی »دوگانگی و دوسویگی«

اي  زمانی کـه سـیمرغ حـامی زال و رسـتم گردیـد، شـاهزاده      «: بینیم چنین می شاهنامهگوهر دوگانۀ سیمرغ را در 
 ،ابـد ی گاه که به خاندان زال ارتبـاط مـی   به این معنی سیمرغ آن. اهورایی چون اسفندیار به نیرنگ او از پاي درآمد

» .دینی در موضع اسفندیار موجـودي اهریمنـی اسـت    -ولی از نظرگاه سیاسی ،است مقدس و اهورایی يموجود
سیمرغ در رابطه با نهادهاي اجتماعی ایران دربارة زال حامی اهورایی است و هنگامی کـه زال در   )68: 1379مختاري (

بـه خـود    ورزد، سـیمرغ چهـره خصـمانه    گیرد و نهاد سیاسی و دینی با او خصـومت مـی   تقابل با جامعه قرار می
ن هیبـت و افسـونگري او در   یشود و هم ـ مبدل می ییآور و جادو رد و نسبت به اسفندیار به دشمنی هراسیگ می

 . دگرد فرجام موجب نابودي اسفندیار می
 ـ ای اهورایی سرشت از متعددي کهن و اساطیري روایات نیز گرگ بارةدر . دارد وجـود  او اهریمنـی  عکـس ه ب
 پیشـی  او از یـا  انـد،  گـرگ  برابـر  نـوع  چنـد  فقط پستانداران، باب در عامه فرهنگ غناي نظر از اروپا در« که چنان
 در ویـژه  بـه . اسـت  قـاره  دیگـر  نقـاط  از کمتر بسی گرگ به مربوط روایات بریتانیا، جزایر در چند هر. اند گرفته
 در هـا  گرگ از چند شماري هنوز. م 13 سده اواسط تا. شود می یافت گرگ هنوز جنگی و کوهستانی نقاط برخی

 روایـات  بیشـتر . شـدند  کشـته  اسـکاتلند  و ایرلنـد  در ها گرگ آخرین 18 سده اواخر تا اما ،بودند مانده انگلستان
 کمتـر  شمالی آمریکاي در روایات از شکل این که درحالی است، توأم وحشت و ترس با اروپا در گرگ به مربوط

ر  (» .است اهریمن یا شر خداي مخلوق گرگ ایزدان، باستانی هايآموزه طبق بر... شودمی دیده در  )542:1387وارنـ
 اي یاد شده استبوزقورد چون دیگر موجودات اساطیري و نمادین، با وجوه دوگانهترکان نیز از  ةاسطور

هاي قدیم در میان مردم ترك، گرگ حیوانی بوده است که شـکل تـوتم بـه خـود گرفتـه       به طور کلی از دوره
اساس قوه خـود او باشـد    ش برا این امر شاید تکیه این حیوان به نیروي بازو و سینه خود و زندگیو سبب است 

اي کـه حتـی خـود و اعضـایش را      بـه گونـه  . و همین امر هم موجب تقدس این حیوان در میان ترکان شده باشد
جغرافیایی اقوام آلتـایی، زنـان عقـیم بـه     در آناتولی، یعنی در منتهی الیه « که چنان. ها بدانند درمانگر دردها و زخم

 )716: 4، ج 1385شوالیه ( ».جستند تا صاحب فرزند شوند گرگ توسل می
 

 هاي قهرمانان مورد حمایت توتم ویژگی
دور و طردشـدن قهرمانـان از   اسـت،  هاي اساطیري ایران و اقوام ترك مشهود  از دیگر موارد مشابه که در داستان

. گیـرد  ا به تقـدیر و جبـر انجـام مـی    ی يا از سر مهر دیگریاست که به دلخواه قهرمانان  جامعه و مأمن خانوادگی
» نجـات یـافتن  « ک عمـل مشـترك یعنـی   ی ـو » رانده شـدن «گونه اساطیر همگی بر محور یک مضمون واحد  این
که فرانک، فریدون را از سر مهـر و   چنان. گیرد چرخند و جانور توتمی پرورش و دایگی قهرمان را برعهده می می



بـه   شـاهنامه در  .برد دشمن از شیوة زندگی عادي و مأمن خانوادگی دور داشت دور داشتن وي از آسیب و دست
 :گونه اشارت رفته است دور گشتن وي این

ــو دیـــد     ــدون چـ ــد مـــام فریـ ــید     خردمنـ ــد رس ــان ب ــر چن ــت او ب ــر جف ــه ب  ک
ــود   ــده بـ ــام و فرخنـ ــدش نـ ــک بـ ــه  فرانـ ــود   بـ ــدون دل آگنـــده بـ ــر فریـ  مهـ
ــار   ــتۀ روزگـــ ــس از داغ دل خســـ ــزار    پـــ ــدان مرغـ ــان بـ ــت پویـ ــی رفـ  همـ
ــه بـــود      ــر مایـ ــامور گـــاو بـ ــا نـ ــود    کجـ ــه بـ ــنش پیرایـ ــر تـ ــته بـ ــه بایسـ  کـ
ــان آن مرغـــــزار  ــــه پـــــیش نگهبـــ ــار    بـ ــر کنـ ــون بـ ــد خـ ــید و باریـ  خروشـ
ــیرخوار  ــودك شـ ــین کـ ــدو گفـــت کـ ـــه زنهــــار دار    بـ  ز مــــن روزگــــاري بـ
ــذیر    ــادر انــــدر پــ ــدروارش از مــ  و زیــن گـــاو نغـــزش بپــرور بـــه شـــیر   پــ

 )139: 1، ج 1374فردوسی (
گاو برمایـه نیـز در ایـن راه بـا وي     . سپارد چرد، می آن می فرانک فریدون را به نگهبان مرغزاري که گاو برمایه در

 .پرورد کند و با شیر خویش پسر آبتین را می داستانی می هم
ــه و   ــتنده بیشـــ ــز پرســـ ــاو نغـــ ــاك    گـــ ــدان پـ ــین داد پاســـخ بـ  مغـــز چنـ

ــو   کــه چــون بنــده در پــیش فرزنــد تــو       ــد تــــ ــتنده پنــــ ــم پرســــ  بباشــــ
 هشـــــــیوار بیـــــــدار زنهــــــــارگیر   ســـه ســـالش همـــی داد زان گـــاو شـــیر

 )58: 2همان، ج (
نیـز  در داسـتان زال  . نـام سـپرد   وقتی که ضحاك از پناهگاه فریدون آگاهی یافت، فرانـک او را بـه عابـدي هـوم    

وي را طـرد   ،شـود و سـنت و راه و رسـم جامعـه     بینیم که زال، این مولود اسـاطیري، اهریمنـی پنداشـته مـی     می
 :گوید که سام می چنان. سازد می

ــردن    ــند گـ ــد و پرسـ ــو آینـ ــان چـ ــه گـــویم از ایـــن بچـــۀ بدنشـــان     کشـ  چـ
ــو چیســت   ــن بچــه دی ــه ای ــویم ک ــه پریســـت چــه گ  پلنـــگ و دو رنگســـت وگرنـ

 )139: 1همان، ج(
هاي فرهنگـی و سـنت پهلـوانی جامعـه      پدري که یاراي پذیرش فرزند را ندارد و او را مغایر با ارزش« سان بدین

ایـن  . بـرد  و پسر را به البرزکوه می )59:1379 مختاري( »گیرد هاي فرهنگی جامعه قرار می تحت تأثیر ارزش ،داند می
جـانور تـوتمی در داسـتان آخـرین      وسـیلۀ  بـه یافتن  پرورشنحوه رانده شدن و دور گشتن از جامعه و در پی آن 

 دامـن  در هـا  بچـه  پـرورش  مایـۀ  بـن  ایـن « البتـه  .د نیز وجود داردشتر بدان اشاره  بازمانده زخمی ترکان، که پیش
 مهربـان،  گـرگ  اسـطورة  رغـم  به. است آمده نیز متأخر هاي افسانه در و رموس و رمولوس داستان در ها گرگ ماده

 )542:1387وارنر ( ».اند دانسته مربوط ،جنگ ایزد ،مارس با را حیوان این هارومی
الگـوي والـدین    بریدن از دنیاي کـودکی بـه کهـن   «ونگ معتقد است یذکر این مطلب نیز درخور اعتناست که 

بـا نمـاد   کـه غالبـاً   ( رساند و باید آن را در فرایند جاذبه ورود فرد به زندگی گروهی بهبود بخشید اولیه آسیب می
کنـد و خـود بـه    دیـده را جبـران مـی    الگوي آسیب بدین سان گروه نیاز به کهن .)شود حیوان توتمی مشخص می

اي نمادین قربـانی شـده بودنـد، در یـک      گونه شود جوانانی که در ابتدا به آید و موجب می صورت پدر دوم درمی



 )193:1384 یونگ(» .زندگی جدید متولد شوند
 

 از عناصر اهورایی قهرمان گذرآزمون 
کـوه از دیربـاز حـد فاصـل دنیـاي خـاکی و جهـان        «. کوه ماننداین آزمون، ورود به مکانی است اهورایی و بلند 

 ؛مینوي است و در نظر انسان بدوي ارتفاع و بلندي صورت مثالی چیزي است که برتر از موقعیـت بشـري اسـت   
قهرمانـان، پـس از بالیـدن در ایـن مکـان       )37:1375بهـار  ( ».مند اسـت  زیرا به گمانشان کوه از نیروهاي ایزدي بهره

» .پیوندي تنگاتنگ با سـیمرغ و زال دارد ) کوه(در شاهنامه، البرز «. گردند دوباره به خاستگاه پیشین خویش بازمی
تـا آنجـا کـه بـه ادبیـات و      ) که زال نـزد او پـرورش یافتـه اسـت    ( محل زندگی سیمرغ«که  )381: 1379 مختاري(

که در اوسـتا مشـهود    چنان )171-170: 1390محمودي ( ».گردد، البرزکوه و قله قاف است هاي ایرانی باز می هاسطور
، 1377هـا   یشـت ( .نیز هست 4)اوپائیري سئن(سیمرغ بر فراز البرزکوه جاي دارد و در اوستا جزئی از نام کوه ، است

ایـن کـوه پـس از     .»برتر از پـرش سـیمرغ  «یعنی  ؛بلندي این کوه مناسبت تامی با معناي لفظی آن دارد .)124 :1ج
فرستد که تنهـا   ر زال را به مکانی چندان دور مییتقد« و )79: 1379مختاري (. ها است ترین همه کوه البرزکوه بزرگ

سیمرغ در البرزکـوه مقـام داشـت و زال را    ، هشاهنامطبق روایت  )57: همان(» .تواند داشتسیمرغ بر آن آشیان می
 :کرد تربیت می

 بـــه خورشـــید نزدیـــک و دور از گـــروه  یکــــی کــــوه بــــد نــــامش البرزکــــوه 
ــود     ــه بـ ــیمرغ را لانـ ــاي سـ ــدان جـ ــود    بـ ــه بـ ــق بیگانـ ــه از خلـ ــه آن خانـ  کـ
ــاز   ــتند بــ ــوه و گشــ ــر کــ ـ ــد بـ ــاري دراز   نهادنــ ــرین روزگــــ ــد بــــ  برآمــــ
ــنه    ــد گرسـ ــه شـ ــیمرغ را بچـ ــو سـ ــد از بنـــه      چـ ــد بلنـ  بـــه پـــرواز بـــر شـ
ــوه   ــه البرزکــ ـ ــا بـ ــان تــ ــردش دمــ ــودش در آنجــــا کنـــام گــــروه    ببــ  کـــه بـ

 )139: 1، ج 1374فردوسی (
ده مـی  ا به عنوان وسیله کوهنمود دیگر  اـه دچـار    «. شـود  ي براي خودسازي قهرمان در داستان فریدون نیز دیـ ران هرگ ایـ

ن کـوه و مکـان روي آورده اسـت،        بخش یا سازمان رهایی ينابسامانی شده یا به نیروها ه ایـ دهنده نیازمند گردیده اسـت، بـ
ن          اـره در ایـ دون چ اـدر فریـ ابود کنـد، م ن بیـدادگر را نـ هنگامی که ضحاك در پی فریدون همه جا را زیر پا گذاشت تا ایـ

 )100: 1379مختاري (. یابد که فرزند را به بالاي کوه منتقل سازد می
ــوم  ــروه شـــ ــان گـــ ــد از میـــ  رخ را بــــه البرزکـــــوه  بــــرم خــــوب   ناپدیـــ

 )137: 1، ج1374فردوسی (
در داسـتان بوزقـورد، گـرگ گـؤي،     « .کـوه چنـین نمـودي دارد   در دو داستان بوزقورد و داسـتان ارگنکـون نیـز    

داسـتان   .گردیدآنان  سترتیب موجب ازدیاد نفو بدین. را که در مسیر نابودي قرار گرفته بودند، نجات داد یهای ترك
اي غربـی    جد نخستین ترك ،بر اساس روایت دوم. وایت استرداراي دو  دگی  ) خـزر (ها در سواحل غرب دریـ زنـ

                                                        
۴. Upâiri saêna 



قبیله آشـینا از طـرف یکـی    . شد  خوانده می) آشینا(و آسینا ) آسینه(ها بود و آشینه  اي از هون خلق آن شاخه. کرد می
هـا و پاهـاي او    دشمنان دسـت . ها تنها یک پسر سالم ماند از این. شداز ملل همسایه مورد حمله قرار گرفت و نابود 

ا  مآ پس از رفتن دشمن یک گرگ ماده می .دند و در یک نیزار رهایش کردندیرا بر د و از او مراقبت نمود و سپس بـ
یکـانی  (» .هاي آلتاي برد گرگ از ترس دشمنان پسر را به سواحل شرقی به وسط کوه .او ازدواج کرد و آبستن گردید

 )5:1384 زارع
یکـدیگر  ه اند و شکل و لغـت ایشـان ب ـ   اقوام مغول صنفی از اقوام اتراك بوده« :نیز آمده است التواریخ جامعدر 

اند و جـد عمـوم طوایـف     خان خوانده»ابوبجه«اند که او را  )ع(ماننده و مجموع آن اقوام از نسل یافث پسر نوح 
تا حدود ختاي در ولایتی که اکنـون مغولسـتان   ] بوده[مجموع مواضع اتراك از حدود ولایت اویغور . اتراك بوده

دو هزار سال پیش از این با دیگر اقوام اتراك مخاصمتی افتاده و به محاربت انجامید کـه  را ) مغول(آن قوم . است
آن دو خانـه از بـیم خصـم گریختـه بـه       .آنها دو زن و دو مرد زیـادت نمانـد   و از ...بر اقوام مغول غالب، آمدند 

 )113-112: 1374االله  فضلرشیدالدین ( ».یعنی کمر سد] است[ها رفته که نام آن موضع ارکنه قون  موضعی در میان کوه
هـر   ؛است» کوه« ،پرورشگاه فردي که روح یک دوران ملی در او متمرکز شده است ،دشو که ملاحظه می چنان

چـرا کـه ایـن داسـتان از طـرف خواجـه       « ؛بـه کـار رفتـه اسـت    » مغول« ،چند در این داستان به جاي گؤي ترك
هـا   این داستان ارتباط نزدیکـی بـا تـاریخ گـؤي تـرك      .خان تدوین شده است االله در عصر غازان رشیدالدین فضل

 )7: 1384یکانی زارع (» .دارد
 

 آزمون اثبات اصالت و حقانیت
ها آزمونی است که پهلوان یا قـوم بـه یـاري تـوتم معتقـد       توجه در این داستان اي قابل از جمله مشابهات اسطوره

که زال بـراي اثبـات    چنان. کند بدان با گذشتن از آن، اصالت، شرافت، حقانیت و تکامل روحانی خود را اثبات می
هـر   کـرد،  میش، بایستی شماري معما را حل ا شایستگی و خردورزي خویش و به عنوان آزمونی از دانش مذهبی

 :بوداثبات شده  ،چند پیش از این خردورزي و شایستگی زال در خوابی که سام دیده بود
ــد     ــوه هن ــز ک ــواب ک ــد در خ ــان دی ــد   چن ــتند بلنـــــ ــی برافراشـــــ  درفشـــــ

 ســــپاهی گــــران از پــــس پشــــت اوي روي جــــوانی پدیــــد آمــــدي خــــوب
 )142: 1، ج 1374فردوسی (

 :کهدید و زال در خواب 
ــه دســـت چـــپش بـــر یکـــی موبـــدي ــتش نــــامور بخــــردي    بـ ــوي راســ  ســ

 )142: 1همان، ج(
 سـرّامی (» .بینـد  آزماید و او را دانا و هوشـیار مـی  منوچهرشاه در انجمنی از بزرگان و موبدان زال را می«ن ـهمچنی
فریـدون  « .شود مشهود می دهاك کشتن اژي ورود  این آزمون در داستان فریدون به صورت گذر از )924: 1378
کشد تا حقانیـت   دهاك را به یاري توتم معتقد بدان می کند و همچنین اژي عبور می اروندرود ازبدون کشتی نیز 



رودبـان بـراي   . رسـانند  خود را به اروندرود میاو فریدون و یاران  .و شایستگی خود را در این آزمون نشان دهد
 : زند خواهد، اما فریدون با گلرنگ به آب می پروانه میدادن کشتی از آنان 

ــگ را    ــه و جنـ ــد کینـ ــز شـ ــرش تیـ ــگ را    سـ ـــدر افکنــــد گلرنــ ــه آب انـ  بــ
 )67: همان(

نمـود   گـذر از بـرف و سـرما   هـا و   مرحلۀ گذر از آزمون ترکان، به صورت عبور از منطقۀ محصور در کـوه 
شوند و دوبـاره   هاي سر به فلک کشیدة اطراف می کوهستانهاي  ترکان هنگام خروج دچار برف«که  چنان. ابدی می

که ناگهان با زوزه گرگی همگی به سوي او جلـب شـده و از آن   ... کنند راه خود را در کوه و کمر و برف گم می
 )4: 1380الهی وحید  فیض(» .دهند عظیم ترکان آسمانی را تشکیل می يابند و عاقبت امپراطوری مهلکه نجات می

 
 راه ورود به عرصۀ جهانی  ،ر آهنب یچیرگ

. اسـت  »آهنگر«اما ناپیدا و مهم  ،اي نقش مهم هاي اسطوره از جمله مشابهات درخور اعتنا و بسیار برجسته داستان
در » کـاوة آهنگـر  «نمونه مهـم آن   و دارداي  نقش بسیار برجسته» آهنگري«ر ملل هند و اروپایی و ایران یدر اساط

زمـین   یابـد و پـس از آن بـه پادشـاهی ایـران      فریدون به یاري کاوه آهنگر بر آهن چیرگی می. اساطیر ایران است
زمین نقـش اصـلی و اساسـی را برعهـده      آهنگران در بازگردانیدن تخت و تاج ایران به تبار شاهان ایران«. رسد می

 )854: 1378سرّامی (» .ستا ن نیز ساختۀ همکاران اوحتیّ گرز گاوسرِ فریدو. دارند
 :بینیم مینیز آفرینان حوادث و دخیل در رهایی و آزادي  آهنگران را به عنوان نقش

ــی  ــی بــ ــرم   یکــ ــرد آهنگــ ــان مــ ــرم   زبــ ــر سـ ــی بـ ــد همـ ــش آیـ ــاه آتـ  ز شـ
 )63: 1، ج1374فردوسی (

توانسـتد از  ترکان بعد از چندین نسل چون نمـی  .هاي اقوام ترك نیز مرحله گذر از آهن را شاهدیم در داستان
هـا داراي سـنگ    که گفته بـود ایـن کـوه    "آهنگري"به راهنمایی  ،منطقۀ محصور سر به فلک کشیده خارج شوند

هـا   توجهی پوست حیوانات دم و کوره آهنگري سـاخته و بـا زدن تـونلی از میـان کـوه      از مقادیر قابل ،آهن است
 .)4: 1384رع یکانی زا(» .گردند خارج می

نیـز ذکـر    خیالتـوار  جـامع ن منطقۀ محصور ارکنکـون در  اساکنوسیله  بهکردن کوه آهن  همین مضمون یعنی آب
اند و بعد از تنـگ شـدن کـوه و بیشـه بـا       قون رفته بوده به موضع ارکنه...اي که از بیم خصم  شعبه«: گردیده است

اند تا کمر کوه گداختـه گشـته و راهـی پدیـد      گداخته همواره از آنجا آهن می ،گداختن کمر کوه که کان آهن بود
قوا از نسل قیان که در کمـر   بایا شوهر آلان دوبون. اند جاي صحرا آمده فراخه جمعیت از تنگناي به آمده و ایشان ب

شب که سـر سـال   کنند و در آن  قون هست بدان سبب آن کوه آهن گداختن و آهنگري را فراموش نمی کوه ارکنه
ست که قوم، آهنگران و کوره و فحم ترتیب کنند و قدري آهـن را بتابنـد   ا رسم و عادت چنگیزخان آن ،نو باشد

  )115-114: 1374االله  فضلرشیدالدین (» .مطرقه بزنند و دراز کنند و شکرانه گزارنده و بر سندان نهاده ب



بـدان سـبب کـه ابـزارآلات جنگـی بـا آن        ؛بر اقوام دیگـر دانسـت   یتوان آهن را نمود عصر چیرگی اقوام می
در واقع فریدون بـه  . گردد است که پیروزي بر دشمن ممکن می یچرا که با وجود ابزارهاي جنگ ؛شود ساخته می

 .رسد زمین می یابد و پس از آن به پادشاهی ایران یاري کاوه آهنگر بر آهن چیرگی می
که همواره بار اصلی به منصۀ ظهور رساندن قهرمانـان   آهنگرانو  از آهنگريسه در اساطیر و حمابا این حال 

ترازووارگی تاریخ باعـث آمـده اسـت    « شاید .شود به کوتاهی یاد می ،یا قومی را در عرصۀ جهانی بر عهده دارند
اگـر  . بـالا بیایـد   ،تـر اسـت   فرونشـیند و کفـۀ حاکمـان و درباریـان کـه سـبک       ،تر اسـت  که کفۀ اینان که سنگین

توانستند در سـتیز بـا دشـمنان پیـروزي را فـرا       سرداران کجا می ،ساختند افزارهاي اینان را نمی جنگ... صنعتگران
 )846: 1378سرّامی ( »!چنگ آورند؟

 
 نتیجه

هـاي اسـاطیري و زیسـت     هر یک از اقـوام ایرانـی و تـرك بـا توجـه بـه ارزش      که است از این برآیند پژوهش حاکی 
جـانوران تـوتمی بـه عنـوان     . انـد  خاستگاه اساطیري خـویش بـه عنـوان تـوتم پذیرفتـه      از نظرجانوري ویژه را ، اوتمتف

مثبـت  یـا  دهندة قوم وابسته به توتم و قهرمانِ طردشده از مـأمن خـانوادگی، داراي رویکـرد منفـی      بخش و پرورش نجات
اي از تاریخ اساطیري اقـوام باشـد و دلیـل محتمـل دیگـر آن،       شاید، گزندرسانی این جانوران در مرحله ،علت آن. ندهست

البته در تعریف تـوتم ایـن    .اند مخاصمت دیرینۀ برخی از اقوام با یکدیگر است که توتم قوم مقابل را اهریمنی تلقی نموده
 .شود جنبه اهریمنی و منفی محو می

 ـ هاي مینوي چون کوه، جنبه اهـورایی مـی  توتمی خویش با ورود به مکان انانند جانورمهافته ی قهرمانان نجات د و یابن
 .قوم خویش را به دست آورند سويد تا قابلیت پذیرش از نگذران آزمونی به عنوان اثبات حقانیت و شایستگی می

اسـت کـه بـا خویشـکاري آهنگـران      نکتۀ قابل تأمل در اساطیر این اقوام، گذر از آهن براي رسیدن به عرصۀ جهـانی  
 .یابدتحقق می
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